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پایان حکم

ژیل دلوز

پورترجمه: سینا فاضل

است. آنچه یافتهتوسعهوبسطدکترین حکممجموعهیکمدرنيفلسفهتایونانتراژدياز
یک نهادرااشبنیانابتدادریونانتراژديآنچهوکنشتااستحکمبهبستهبیشترتراژیک است

بهکتابیآنچهعکس،برنبود،حکميقوهبرحقیقینقدييکنندهابداعکانت. بودمحکمه
اسم بنایش را گذارد محکمه اي بود شخصی و خیالی. این اسپینوزا بود که با جدا شدن از سنت این

مسیحی نقد حکم را شروع کرد و چهار شاگرد بزرگ داشت تا این نقد را دوباره از سر - یهودي
، کافکا، آرتو. این چهار تن هر یک به نوعی شخصی ولارنس.بگیرند و به پیش برانند: نیچه، دي. اچ

ررسی بتهام باانآردودند کهبجربه کردهتنتهایی راابیيحظهلآنوکم رنج بردهحزانحصر بفردم
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قاومتی مشارعلیهبفت کهریگردتاقاتاقی بهاحکوم ازمنسانیامانندهچهنی.شودمییکی و راي 
ندگی کرد که علیه بی زوگرافیـورنـپوخلاقیارنس تحت اتهامات بیلات.اه انداخرهبباشکوه

جا »اهریمنی در کمال معصومیت«اهمیت ترین نقاشی هاي آبرنگش برخاسته بودند. کافکا خودش را 
خلاص شود که در آن مشغولیت هاي بی انتهایش در حال محاکمه »محکمه ي هتلی«زد تا از شر 

اي هتشخیصر از حکم آن هم به ناگوارترین صورتش یعنی وحشتشدن بودند. و کیست که بیشت
وگ؟گنو-رتوآزجروانپزشکی رنج کشیده باشد

، »الههیکبهبودنبدهکارخودآگاهی: «سازدعریانراکه توانست شروط حکمبودنیچه
از استینافیانسان. نیستدادنپسقابلنتیجهدروشدهسرگذشت بدهی وقتی که بی نهایت

تنها تا بدان حد که هستی اش مطیع یک استشدنحکمقابلومی کندحکمبلکهکند،نمیحکم
هستی هرکدام بسته به دیگري اند و با هم تشکیل بدهی و بی اخلاقیِبی انتهاست: بی انتهاییِبدهیِ

ی انتها باشد. یا . بدهکار می بایست باقی بماند اگر که بدهی اش قرار است ب»حکمدکترینِ«دهنده ي 
آن گونه که لارنس می گوید مسیحیت منکر قدرت نشد، بلکه فرم جدیدي از قدرت اختراع کرد به 
عنوان قدرت حکم کردن: با به تعویق افتادن سرنوشت انسان، همزمان حکم هم اتوریته ي نهایی می 

درست همانطور که در پیدا می کند،ان (مکاشفه) یا آخرین حکم ظهورشود. دکترین حکم در آخرالزم
و » تبرئه ي صوري«وبه ي خود بدهی بی انتها را در یک نافکا بهکد.وشیماهرظآمریکاتئاتر

پیدا می کند، که هر دو قضات را جایی فراي تجربه و » تعویق نامعین«سرنوشت معوق را در یک 
و بی انتهایی »پایان حکم خدا«درك ما نگاه می دارند. آرتو هیچ گاه از به جان هم انداختن عملیات

نوان مخترع این محزون عهبوحانیروانشناسیِرکم باحدست نمی کشد. براي هر چهار تن منطق
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ین ا...کم کنم حایدبنمواهم حکم کنم،خیمنم: ودشیکی می(organization)سازمان ترین
هایت موکول شده نیباشد، بهبافتادهقب عردافاشد، تابعویق افتادهتود حکم بهخهکطور نیست

نهایت ادامه دادنش است که حکم را ممکن می یبعویق انداختن و تاتکس این عمل بهعباشد؛ بر
سازد. شرط حکم در انگاره ي یک رابطه بین هستی و بی نهایت در مبناي زمان نهفته است. قدرت 

بگیرد داده می شود. حتی حکم دانش هم حکم کردن و حکم شدن به هر کسی که در این رابطه قرار 
بی نهایتی از مکان، زمان و تجربه را در بر می گیرد که هستی پدیده ها در مکان و زمان معین می کند 

در عین حال حکم دانش از این لحاظ بیانگر تقدم یک فرم اخلاقی وابسته به ...”). هر بار که (“
میان هستی و بی نهایت بر مبناي زمان شکل گرفته الاهیات است که بر اساس آن پیش تر رابطه اي

.داخاست: موجود زنده به عنوان بدهکاري به

پیش «یک دامانبهدستمتمایز دانست؟ آیاحکمازتوانمیراچیزچهاوضاعاینبا
ود؟ بخواهدکافیباشدهم افقی برایشوزمینههمتاشدن(prejudicative)»داوري

اي کمتر براي متلاشی زمینهضدمسیح،داوري، به مفهوم-ضدیکلمثبودخواهدچیزياینآیا
هم رو در رو می شوند و به وسیله ي بازندهموجوداتها؟افقرفتناز دستشدن، زمین لغزه،

ین نهفته اردیچهنظمتعد.ابنییملتیاماهنددکل میشارمانزقط و فقط مسیرفهکمتناهیروابطی
مامتابطه باراولیه درومدهعصلیادهکارب-هد رابطه ي بستانکاردیمیچ تعللی نشانهیبکه
نسان با یک قول شروع می کند و نه به یک خدا بلکه به یک شریک بدهکار می ا. بادلات استم

شود، بسته به نیروهایی که بین شرکا در جریانند و محرك تغییري در وضعیت می شوند و چیزي تازه 
ا به وجود می آورند: یک تأثر. همه چیز میان شرکا اتفاق می افتد و دادرسی حکم خدا نیست در آنه
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س همچنان مردد بودند، نیچه واستر-کمی. آنجا که ماس و سپس لويچرا که نه خدایی هست و نه ح
تعللی نکرد: عدالتی هست که بر ضد تمام حکم هاست، عدالتی که بر مبناي آن بدن ها توسط یکدیگر 
نشانه گذاري می شوند و بدهی به پیروي از گروه هایی متناهی که در یک قلمرو در جریانند مستقیما 

خاص چیزهاي ابدي را ندارد، بلکه بی وقفه میان خانواده بی حرکتیِْروي بدن حک می شود. قانون
کی که بدن ها هایی که یا ناچار به خونریزي یا پرداختن خونبهایند جابجا می شود. نشانه هاي هولنا

را مجروح و لکه دار می کنند از این قبیل اند، برش ها و رنگ دانه هایی که در گوشت و پوست هر 
(cruelty)انسان فاش می کنند بدهی چقدر است و طلب چقدر: مجموعه اي کامل از نظام شقاوت

مجموعه، درقابل اینمرد.ودشنیده میشاشیلتراژديوانکسیمندرکه پژواکش در فلسفه ي 
وند، آنچنانکهشیمتابی خودآیین حککرددانیمبهکنآود بیخود بهخاي ماهکم بدهیحکتریند
محروم شده ایم و از قلمرو خود .به پس دادن حسابی که دیگر بی نهایت شده نیستیمادرقیگرد

عی ابدیت است در خود رانده، از آنجا که این کتاب همواره قبلا نشانه هاي بیجان مالکیتی را که مد
جمع کرده است. این دکترین کتابی حکم تنها در ظاهر ملایم است چرا که بی تردید ما را به یک 
بندگی بی انتها محکوم کرده و جواز هرگونه پروسه آزادي بخش را باطل می کند. آرتو نظام شقاوت 

مثل عدالت که در برابر را به طرزي شگرف توسعه می دهد، نوشته اي از خون و زندگی که درست 
حکم قد علم می کند در برابر نوشته هاي کتاب می ایستد و محرك وارونه کردنی لمس کردنی در 

محاکمهآیا بحث کافکا هم چیزي جز این است؟ وقتی که در مقابل کتاب عظیم .نشانه می شود
هادت شهن و عدالتیکظمینهبهکوي بدن هاروشته اينـ هددیمرارقار» گروه محکومین«اشین م

دن بوابط متناهیرقاوت راويشظامند.وشراي یکی میوتهام و دفاعاجبار باانآردهد کهدمی
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زنده و نیروهایی ست که آن را متأثر می کنند، در حالی که دکترین بدهی بی انتها میان روح نامیرا و 
.دکترین حکم قرار می گیردحکم تعیین رابطه می کند. نظام شقاوت همه جا در مقابل 

بدهد. نشانايعلاقهشدنششکوفابهبودهممتفاوتاگرحتیکهحکم از خاکی پدیدار نشد
گسستگی و دو شاخه شدن ضروري بود. بدهی می بایست که بدهی به خدایان باشد؛ می بایست که 

خدایانی که انگاشته شده بود این رابطه شکل بگیرد، نه با نیروهایی که ما پاسدارشان بودیم بلکه با 
این نیروها را به ما بخشیده اند. راه هاي دور و درازي باید طی می شد چرا که در ابتدا خدایان یا 

نهات). اشیلیومنیدیسِشاهدانی منفعل بودند یا مدعیانی محزون که توانایی حکم کردن نداشتند (مثل 
وب چهخهچ-رتقا دادند اکم دادنحرتبه ي فعالیتمهبود راخانسان هاودایانخود کهبرورمهب
ند که تقدیر را خدایان به کین میاکم فرض برحکتریندطنشبرد.سوفوکلد، مثل نمایشنامه هاي ب

غایتناسب مند،ایژهوفرمیانسان می دهند و انسان ها به نوبه ي خود و بسته به تقدیرشان مناسبِ
هکرمیفهببطیرمنیا تقدیرِآعلاوهبند؟کیمرمیفهچمحکوم بهرا مقدیر منت.یژهورگانیکیا
ستی تقسیم به مقدرات می شود، تأثرات ه:ارد؟ این نتیجه ي اساسی حکم استدستمهبدانشتاق م

تر ربط پیدا می کنند (این یکی از تم هاي شوند، و آن وقت به فرم هاي بالابین تقدیرها پخش می
صادر » حکم«والا بر علیه زندگی رد ادعایی که به اسم ارزش هاي س است:دائمی در نیچه و لارن

ین حال عند و درانند، قاضیکانند حکم میدانسان ها تا آنجا که قدر تقدیرشان را می.(می کند
ابطه رنسان درانگاه کهآ.رندبمحکوم شدن لذت میوکم دادنحساوي ازتبهووندشقضاوت می

هم و وند و بهکیمهورظ»حکم اشتباه«کل شهبهانجردست حکم ناگهاناشتباهادرقدیر خود تبا
هبار»حکم خدا«یگرگونه را تحمیل می کند شکل درم تقدیريفود و آنگاه کهشنتهی میمجنون
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مانقدر نیازمند هوران جنینی اشدکم درحکتریندد.واهد بوخوبیخثالمآژاکس.یردگود میخ
تفاق اسیحیتمدن باشخرین دوشاخهآ.حتاج رسمیت حکم خداستمنسان است کهاحکم اشتباه

ین قوه ي حکم ماست که تنها تقدیرمان را می ادارد چرا کهنجودویچ تقدیريهیگرد:فتدامی
نهایتش سازد؛ و دیگر فرمی هم نیست چرا که این حکم خداست که فرم بی انتها را شکل می دهد. در

هاي مختلف و خود را مجازات کردن از شناسه هاي این حکم جدید یا خود به تقدیرتقسیم کردنِ
.ارددیگردکمیحشاره بهاکمیحرهتراژدي مدرن است. جز حکم هیچ چیز باقی نمانده ست و

تمی مثل يربارهدآنچهو.ونان باشدیهانجرددیدجین نظاماودیپ پیشاپیش نشانی ازاایدش
وم دین موومانا.میککنشیککم است تاحبیشتر این فرم جدیدکندجلوه میدرنمْدون ژوان

دیگر از طریق فرم یا غایت ام: نمودکل زیر بیانشلی بهکور خیلیطهبوانتیمکم راحدکترین
بدهکار خدایان نیستیم، بلکه در هستی خود تبدیل شده ایم به بدهکارانی بی انتها به یک خدا. دکترین 
حکم نظام تأثرات را وارونه کرده و جایگزینش شده است. این شناسه ها حتی در حکم دانش یا 

.تجربه هم پیدا می شوند

ودش را پایه گذاري می کند. این رویاست که تقدیرها را می خبنايرویایکمثلحکمجهان
در این رویا احکام به چرخ حزقیال) و فرم ها را مجبور به گذر در صفوفی منظم می کند. (گرداند 

کند به مجبورشاننقطه اي تهی پرتاب می شوند بی آنکه از جانب محیطی که به الزام دانش یا تجربه
هیچ مقاومتی بر بخورند؛ براي همین است که بحث حکم پیش از هر چیز بحث دانستن این نکته است 

ي حکم است و هم خداي رویا: این که انسان دارد رویا می بیند یا که خیر. به علاوه آپولو هم خدا
آپولوست که حکم می راند، که حدود را معین کرده و ما را در یک فرم ارگانیک حبس می کند و این 
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ین رویاا. ندکود حبس میشندگی محکوم میزامشاننهبهکین فرم هاارویاست که زندگی را در
هان، جمه چیز و ازهزااییهفریند، سایهآیماهند و سایهکرگ تغذیه میمزاند،کیمیوارها برپاد

هبارویارمهحظهلمانهرك کنیم، درترانه هاي حکم راکامحض این کهمما بهاا.مزااییهسایه
که همانند موجی بلند ما را غوطه ور می کند انکار می کنیم. آنچه ما در شرایط »مستی«فع یک ن

به دنبالش هستیم پادزهري ست براي رویا و حکم. -خلسه روب، مواد مخدر، حالت ـشـم–مستی 
هربار که ما از حکم به سوي عدالت روي بر می گردانیم وارد خوابی بی رویا می شویم. آنچه این 
چهار نویسنده در ضدیت با رویا عنوان می کنند حالتی ست که هنوز زیادي بی حرکت است، زیادي 

هایی که عمیقا به رویا علاقه مندند، مثل روانکاوان و جهت دار، زیادي کنترل شده. آن گروه
ی تشکیل می دهند که در واقعیت محکوم و مجازات می یسورئالیست ها، هم به سرعت محکمه ها

اب سورئالیسم بردشافتار محتاطانهرابرتوآ. ویاپردازانریانمنزجرکننده، متدوالمکنند: هیجانی
لکهبنندکصادم میتویاریکيستههابهکین افکار نیستنداند کهکین امر پافشاري میابر
راسم سنتی م.نندکیمیداپرتجاعاریزندگیمنهاآزاهکافکارييستههابرخوردبردویاهایند کهر

پیوتی ها به نقل از آرتو و ترانه هاي جنگل هاي مکزیک به نقل از لارنس رویا نیستند بلکه حالاتی 
یا خواب. این خواب بی رویا آن حالتی که ما در آن به خواب فرو می رویم نیست هستند از مستی 

روشنایی صبح نیست .بلکه حالتی ست که شب را طی کرده و در آن وضوحی هولناك ساکن می کند
در رویاهاي شبانه سگ هاي خاکستري را می بینم که به جلو می خزند تا رویا «بلکه آذرخش است: 

چرا که تنها .بیخوابی ست،که در آن انسان به خواب فرو نمی رود،بی رویاخوابِ. این»را ببلعند
بیخوابی ست که درخور شب است و می تواند شب را انباشته از جمعیت کند. رویا از نو کشف می 
شود و این بار نه به شکل رویایی در خواب یا خیال پردازي روزانه بلکه به عنوان رویاي یک شخص 
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یگردین رویااافکا کهکردور مثالطهب.رویاي جدید تبدیل به نگهبان بیخوابی شده است.بیخواب
وشیده ام را به پامهجبدنِ«:یخوابیبدر کنارتسویاییرلکهبنگام خوابیدن شخص نیستههب

دراز بیرون شهر خواهم فرستاد ... چرا که هم زمان خودم روي تختم زیر ملحفه ي زرد و قهوه اي ام 
شخص بیخواب می تواند بی حرکت بماند از آنجا که رویا حرکت واقعی را در خود »کشیده ام ...

بی رویا که در آن شخص در عین حال به خواب نمی رود، این بیخوابی که در گرفته است. این خوابِ
مستی چنین است حالت -د می روبد عین حال رویا را تا آنجا که بیخوابی امتداد پیدا می کن

.، طریقه ي خلاصی اش از حکمدیونوسوسی

درگیرد،میقراردکترین الهی حکمبرابردرهمسومیجسمانی از جنبه يشقاوتنظام
دلالت به سازماندهی واقعی بدن ها دارد و از این طریق به حکمکهاستدلیلبداناین. بدنسطح

می شوند، و حکم خدا هیچ چیز نیست مگر هم حکم می کنند و هم حکم هاکنش می رسد: اندام
قدرت سازماندهی کردن تا بی نهایت. از این جاست که رابطه ي میان حکم و حس اندام شکل می 

کم میحزانیست»ارگانیسم«یک هکاییجنآاست؛ ازیگیرد. بدن سیستم جسمانی کاملا متفاوت
.ستاهرهبود بیشند و حکم میکمیسی حکمکنآریقطزاین سازماندهی اندام کهاریزد و ازگ

امنز،حالا خدا ما را به یک ارگانیسم تبدیل کرده استاشتیمدیاتی و زندهحمانی بدنیزامهکنجاآ
را معرفی می کند که خدا از ما »بدن بدون اندام«ین ارتوآ.ستاکردهارگانیسمکیبدیل بهتار

بدنی سازماندهی شده به ما قالب کند که بدون آن حکمش قابل اجرا نیست. آندزدیده تا به جاي
بدن بدون اندام بدنی ست متأثر، پر شدت، آنارشیست که تنها از قطب ها و مدارها، آستانه ها و 
گرادیان ها تشکیل شده است. این بدن توسط حس حیاتی قدرتمند و غیرارگانیک طی می شود. 
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ن را نقش می کند با خورشید و ماه در نقش قطب هاش، با سطوحش، با لارنس تصویري از این بد
مقاطعش، با شبکه هاش. علاوه بر این وقتی لارنس به شخصیت هاي داستانی اش عزمی دوگانه می 
دهد این طور به نظر می رسد که اولی احساسی شخصی و ارگانیک اما دومی تأثري غیر ارگانیک و 

موسیقی هر چه عالی تر بود، او بی نقص تر «ز این بدن حیاتی بگذرد: قدرتمند است که می آید تا ا
»می نوشتش، در لذتی محض؛ و در عین حال غضب دیوانه کننده ي درونش هم شدید تر بود.

مثل -لارنس بی محابا بدن هایی را توصیف می کند که به شکلی ارگانیک معیوب یا بی جذبه اند 
اما در عین حال در مسیر حس حیاتی -مکزیکی لاغر و چرب گاوباز چاق بازنشسته یا ژنرال 

شدیدي قرار می گیرند که اندام را محو و سازماندهی شان را واژگونه می کند. این حس حیاتی 
غیرارگانیک رابطی میان بدن و نیروهایی درك نشدنی و قدرتی ست که بدن را می رباید یا به چنگ 

را در اختیار می گیرد. در آرتو هلیوگابالس آنارشیست دائما می آورد، درست مثل ماه که بدن زنی 
-شدن، گیاه-شاهدي می شود بر این برخورد بین نیرو ها و قدرت ها در شدن هاي گوناگون: معدنی

شدن. راه رهایی از حکم این است که از خودت بدنی بدون اندام بسازي، که بدن بدون -شدن، حیوان
دن اش، در نیچه هم پیش از این همین بود: تعریف کردن بدن در شاندامت را پیدا کنی. پروژه ي 

و.اراده ي معطوف به قدرت، به عبارت دیگر پذیرفتنثر گذاشتن و تأثر اشدتش، به عنوان قدرت ت
ایهانجین حال آثارش دواابین جریان ندارد،اافکا شرکتی درکسد کهرظر مینول بهاگاهناگر در

یمخولدمهدروادهداکنش نشانومههبودرهند کهکیممهمزیستی باهجبور بهمدن رابود
اظر، ن(اش هرق گذاردنفبا،)داراتاجاورتم(خش هاش بازماندهی اش، باسکم باحزادنیب: نندک

زایگردین حال بدنیعدر؛)اهقضات، بوروکراتيبقهط(اش هنديببقهطبا،...)وکیل، قاضی
دنیبده اند،شریشانپاهنديبطبقهوشتهگمگاهرق گذاردنفده،شلحخش هابنآرددالت کهع
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ین مناطق ازامامترعتسباوازدسامعلوم مینناطقیمهکدتیشزجمی داردنگاهنیچ چیز راههک
آنارشی گونه عدالت به حالت اي درونشان رودررو می شود ... روي این بدنِهدرتقباوذردگمی

ود و هرگاه که عدالت از تو هیچ نمی خواهد، هرگاه که بیایی پذیرایت خواهد ب«اولش بر می گردد و 
...»بروي مرخصت می کند

مبارزه است که اینجا؛همهمبارزهگیرد: مبارزه،مینشأتاینازوتشقانظامچهارممشخصه ي
ند،کیمیداپهورظکم است کهحضدبر جایگزین حکم می شود. و بی تردید مبارزه به شکل مبارزه 

ت:سا»مبارزه«شخص مبارز است که خوداین ،همهزاما مهم ترینا. توریته و پرسوناژهایشادضبر
وند، و بین قدرت هایی که شیمطیعماینندکیمطیعمایهکعضاي اوست، بین نیروهاییابینبارزهم

»توصیف یک مبارزه«این رابطه ي میان نیروها را بیان می کنند. در نتیجه تمام آثار کافکا می توانند 
نامگذاري شوند: مبارزه بر ضد قلعه، برضد حکم، بر ضد پدرش، بر ضد نامزدهاش. تمام ژست ها یا 

نیست، یا از بینیتظار یک ضربه همیشه قابل پیشضربات متقابل، اندفاعند یا حتی حمله، طفره رفتن،
دشمنی که همیشه نمی توانی شناسایی اش کنی: اهمیت چگونگی حالات بدن در همین است. اما این 

عیین کننده تویند کهجیميابین- مبارزات، توجیه خود را در برضد-مبارزاتمبارزات بیرونی، این 
بایست که از مبارزه بین خود تفکیک یگري میدرضدببارزهم. بارز استمي ترکیب نیروهاي درون

)، »قواي اهریمنی آینده«برضد سعی در نابود کردن یا دفع یک نیرو دارد (درگیري علیه - شود. مبارزه
بین -بین سعی بر در اختیار گرفتن یک نیرو دارد تا از آن خود کندش. مبارزه-برعکس مبارزه

که در آن یک نیرو با در بر گرفتن نیروهاي دیگر و متصل کردن خود به آنها در یک ستفرایندي
مجموعه ي جدید به غنی سازي خود می پردازد: یک شدن. به نامه هاي عاشقانه ي کافکا می توان 
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و مشوش به عنوان یک مبارزه بر ضد نامزد هایش نگریست که سعی اش بر دفع نیروهاي گوشتخوار
ین نیروهاي نامزدها و نیروهاي ببارزهمحال این نامه ها همچنان یکعینا است. در کننده ي آنه

یفتد فراربامشاندهبرسدتیمهکیروهایینزاتواندبهترباتیونددپیمنهاآافکا بهکستند کههحیوانی
هکنآازند پیش کستفاده میاکیدن خون زنمرايبنهاآافکا ازکیروهاي خون آشامی کهنایند،ک
یک -ین مناسبات میان نیروها تشکیل دهنده ي شدن هایی فراوانند امامت.ودشوسطش بلعیدهت

که تنها از طریق مبارزه به دست می - شدن - شدن، شاید حتی یک زن-شدن، یک خون آشام-حیوان
.آیند

کهممکن استدلیلاینبهتنهاعملاینامااست،متقلبیامبارزه بر ضد خدا، دزدآرتودر
اي از اصول و قدرت ها را برپا می کند که در سنگ، حیوان یا زن به مبارزهواحدآندرمبارز

شدن) است که -شدن، یا زن-واقعیت پیوسته است و در نتیجه تنها با شدن (با سنگ شدن، حیوان
دشمنش »بر ضد«است مبارز می تواند شانه به شانه ي هم پیمانانی که این مبارزه ي دیگر به او داده 

وقات بااغلباردان و زنانم.وردخشم میچهبور دائمطشابه بهمبتوفد. در لارنس هم تمی
دردبنهاتان است کهشمبارزهينبهجرینتنند، اما این سطحیکفتار میرشمندمانندهکدیگری
شمکش باشند کردایدبریانند کهجودرد و زنمرتمیقعطحیسرد.وردخعرکه هاي خانگی میم
یگري چیره شوند و یا جدا از هم، هنگامی که خود را وقف پاکدامنی کرده اند که دربوبتنهبایتا

هر چیز خوبی - خودش یک نیرو ست، یک جریان. لارنس به شکلی عمیق با نیچه ملاقات می کند 
یتوس. نه آرتو، نه لارنس و هراکل: و استاد مشترکشان متفکر مبارزه است-نتیجه ي یک مبارزه است 

مبارزه اش ندارند؛ والاترین مکان ها برایشان یونان و -نه نیچه هیچ یک ربطی به شرق و ایده آل بی
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اتروریا و مکزیک است، مکانهایی که در آن اشیا می آیند و در مسیر مبارزه اي که نیروهایشان را 
ی خواهد ما را مجبور به انکار مبارزه کند تشکیل می دهد شدن را تجربه می کنند. اما هرگاه کسی م

است، یک تقدس بخشیدن به رویا، یک مکتب مرگ، »ارادههیچیِ«آنچه به ما پیشنهاد می کند یک 
به طور مثال در بودا یا مسیح به عنوان یک فرد (جدا از آنچه سنت -حتی در معتدل ترین حالتش 

).پل از او می سازد

کینگ تنهاج. نیستهم نیست. مبارزه جنگ» هیچبهمعطوفاياراده«مبارزهحالاینبا
یزيچبدیل بهتاریرانیودا کهخزایرانی، حکمیوعطوف بهمراده اياست،ادضرب-بارزهم
یروهاي دیگرنهکیروي جنگ حتی وقتین. بارزهمکم خدا طرف جنگ است نهح.ندکمی»هعادلان«
التشان تنزل می حرومایه ترینفهبرا ند و آنهاکیمروعشعضوشانقص نابیردگیمختیاراردار

دهد. اراده ي معطوف به قدرت در جنگ تنها یعنی این که اراده به عنوان منتهاي قدرت یا سلطه زور 
می خواهد. از دید نیچه و لارنس جنگ نازل ترین درجه ي اراده ي معطوف به قدرت است، بیماري 

راخواندن رابطه ي جنگ بین آمریکا و شوروي شروع می کند؛ لارنس امپریالیسم این اراده. آرتو با ف
مرگ را از رومی هاي باستان تا فاشیست هاي مدرن توصیف می کند. این کار را می کنند تا بهتر 

یاتی قدرتمند و غیرارگانیکی حسحبارزهمرعکس،ب.دنمی کننشان دهند که مبارزه اینگونه عمل 
نوزاد به وضوح . گیرد غنی می سازدبختیاراردارنچهآند و هرککمیل میتیروناباریرونهکست

این حس حیاتی را به نمایش می گذارد، این اراده ي سرسخت و سمج، این اراده ي رام نشدنی به 
حیات را که با هر حیات ارگانیکی تفاوت دارد. رابطه ي شخص با یک کودك خردسال دیگر رابطه 

ک و شخصی ست، اما نه با یک نوزاد که در کوچکیش انرژي را متمرکز می کند که می اي ارگانی
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تواند سنگفرش ها را خرد کند (نوزاد لاکپشت لارنس). با یک نوزاد شخص هیچ چیز ندارد جز یک 
رابطه ي تأثیر گذار و ورزشی، غیر شخصی و حیاتی. بی تردید اراده ي معطوف به قدرت خود را به 

ک نوزاد به طرز کامل تري نشان می دهد تا در یک مرد جنگ. چرا که نوزاد مبارزه است مراتب در ی
ویسنده نهارچره. زمون نیروهاآرینتیروها، آشکارکنندهنقلیل نیافتنی ازتستياستههکوچکو

هبهکیچهن:اند]سازي[کوچک”minorization“یا”miniaturization“فرایندهايدرگیر 
ضمیر «، le momoرتوآ؛”the Little Pan“رنس یالا؛اندیشدمیازیگرب-ودكکایازيب

مرد بزرگ شرم آوري که خودش را خیلی کوچک می «؛ کافکا، »کودك، خودآگاهی کودك خردسال
».کند

می دگرگونمغلوبغالب با عبور از نیروهاينیرويکهچناننیروهاستازبخصوصحالتیقدرت
همان چیزي ست که این. مسخازمرکزي-غالباز نیرويعبوربامغلوبنیروهايوشود

گوید: ترکیبی نیرومند که مرتعش شده و بسط می یابد، که معنایی ندارد اما ما مینمادآنبهلارنس
را می چرخاند تا آنجا که حداکثر نیروها را در هر جهت مهار کنیم، نیروهایی که هر کدام با ورود به 

تصمیم یک حکم نیست، پیامد ارگانیک یک حکم هم .با نیروهاي دیگر معنایی تازه می یابندرابطه 
نیست: تصمیم به شکلی حیاتی از گردابی از نیروها سرچشمه می گیرد که ما را به سوي مبارزه 

آذرخشی ست که هدایت می کند. تصمیم مبارزه را مقرر می کند بی آنکه پایمال یا تمامش کند. برقِ
، این کتابِزرتشتاسب شب نماد است. چهار نویسنده ي مورد بحث را می توان نمادگرا خواند. من

نمادها، ناب ترین کتاب مبارزه گرا. در افوریسم هاي نیچه یا پارابل هاي کافکا میل مشابهی براي 
متعدد کردن و غنی ساختن نیروها قابل مشاهده است، میلی براي جذب کردن حداکثري از نیروها که 
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ین ازاکیرهنآردهکآرتو نمادي خلق می کندهر کدام بر بقیه اثر می گذارد. میان تئاتر و طاعون،
نوان عهبارخرالزمان،آین هیولاياسب،ایاییدب.ندکیمنرژي تراپرودیدترشیگري رادیروندو

ووردآیماخلدنجره بهپزارش راسهکسبیارنس؛لاندد، درخیمهکسبیا: ظر بگیریمنردمثال
یمYeaYuh، در آرتو؛ یا حتی قاطري که »ستاکه خورشید«سبیاافکا؛کردند،کیمگاهنوتبه
یروها، نمع کردنجهند، بادشکیل میتمادهاي بسیارينستند کههین همه صوريا-یچهنوید، درگ
.درتقزاشکیل ترکیب هاییتبا

ازهیچکس. حکمازواز خداخلاصیبرايستراهیبلکهنیست،جکمی از خدامبارزه
حکم وستیه.لالت نمی کنددیچ حکمیههبهکيااه مبارزهرزابلکهیابد،نمیپرورشحکمراه
شقاوت در مقابل شکنجه اي بی انتها، خواب یا مستی در :یرندگیمرارققابل هممنج نظر درپاز

مقابل رویا، حس حیاتی در مقابل سازماندهی، اراده ي معطوف به قدرت در مقابل اراده اي معطوف 
نکار حکم اردیم باکصورترد این بود کهکشوشمارامنچهآ.در مقابل جنگبه سلطه، مبارزه

اي بودن، محروم کردههیوهشوجودات زنده، میانمفکیک میانترايببزارياونهگرهزاارخودمان
ارزلیاعیاريمهکما آیا این خود حکم نیستا.مه چیز ارزشی یکسان داشتهالاحنگار کها.یما
رزش هاي والاتر)، معیارهایی ازلی براي تمام دوران (تا بی نهایت زمان)، تا بدانجا که ا(ند کمینگار ا

نه آنچه در یک موجود زنده تازه است را درك می کند و نه حتی توان حس کردن آفرینش شیوه اي 
خواب بیخوابیِاز بودن را دارد؟ چنین شیوه اي به شکلی حیاتی و از راه مبارزه آفریده می شود، در 

حکم از پیدایش .و شاید با شقاوتی خاص نسبت به خودش: هیچ یک از اینها ثمره ي حکم نیست
هرگونه شیوه اي جدید از بودن جلوگیري می کند. چرا که این شیوه خود را از طریق نیروهاي 
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به جدیدخودش، نیروهایی که توانسته رامشان کند، خلق می کند و از آن جا که چنین آمیزه اي
نزجر کننده است مین حدااتگر حکم کردنا.عتبر استمودشخریقطازوردنهاتوردآوجود می

اراي ارزشدنچهآست کهااطرخدانبکس،عربد،مه چیز ارزشی یکسان دارههکیستناطرخبدان
نر کههردتسکم متخصصیحدامک. ودشیمناختهشاخته یاسکم است کهحاببارزهمابست تنهاا
بقا در آثار آینده را داشته باشد؟ بحث این نیست که دیگر موجودات زنده را حکم کنیم، بلکه وانت

بحث حس کردن این است که با ما موافقند یا نه، به عبارت دیگر آیا نیرویی براي ما به ارمغان می 
ونهگمانه.یري هاي سازمانیآورند یا که ما را بر می گردانند به پستی جنگ، به فقر رویا، به سختگ

کی ستیجسم منوروح«حث حکم؛بست و نهاعشق و نفرتود این بحث بحثبفتهگسپینوزااهک
زامهارد، مندفرتننآزاوحمرنچهآ.اشقش هستمعمهرزد، منوشق میعدانبوحمرنچهآ...

لخ ترین تنفر تا تساب، ازحروح بیاي زیرکانه ي این هردنکین جانبداريامامت...تنفرممنآ
این سوژه گرایی نیست چرا که سوال را به زبان نیرو مطرح کردن و نه به زبانی دیگر »عشقی آتشین.

.همواره فراي هرگونه سوژه گرایی ست
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